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  تو بر تيرک تاريک روزگار  تن ديدن تکانبا 
  از مدار تحمل می گذرد شب 

  صدای تو در خانه به خانه به در می کوبد و 
  پرنده دو باره به آشيانه باز می گرددکه 

  دو باره به آستانه صبح می رسد کوه 
  گل دو باره در اين همه باغ می شکفد و 
  
  تو را در آهنگ سپيده دمان برافرازيم تا 
  طنابی که به گردن تو آويخته اند از 

  می سازيم به طول و عرض سراسر ايران زنجيری 
  گران به هيبت کوه های کردستان و 

  که آفتاب در آمد فردا 
  ض شاگردانت ساخته ايم غچنين که از بزنجيری 

  به گردن روزگار می پيچد چنان 
  در متن زمان  ، مسلخ مذکر اين حراميانکه 
  بلند بالای حکم مردم باشد ی ه نآئي
  

  با تو عهد می بندم که شعرم را من 
  حلقه های زنجيرشاگردانت در 

   . بدهم ستاره صيقل مثل 
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